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مقدمه
استعداد سنجی طلاب در حوزه های علمیه مساله ای است که از درباز مورد توجه علاقه مندان و دل سوزان دن
و نهادهای دینی بوده است، (1) لکن آن چه امروز اهمیت آن را دو چندان کرده، شرایط و مناسبات حاکم بر جهان
امروز و انتظاراتی است که از حوزه و حوزیان وجود دارد. هدف ان نوشار توجه مجدد به ان مطلب و اکید بر

اهمیت و لزوم آن است.
وجود نوع، دگرگونی و ظرفیت های مخلف در طبیعت و انسان امری است لازم، بدی و پذرفه شده که عقل،
علم، دن و واقعیت های خارجی بر آن صحه گذاشه اند. آیات و روایات گوناگونی وجود دارد که بیانگر وجود
ظرفیت و استعدادهای مخلف در افراد است، از جمله ان فرموده یامبر اکرم صلی الله علیه و آله که الناس

معادن کمعادن الذهب و الفضة (2).
از ان روایت و تشبیه موجود در آن ی توان اسنباط کرد که اولا: ظرفیت و استعداد افراد مخلف است (همان
طور که یک معدن طلاست دیگری مس و)... ، انیا: ان استعدادها ا وقتی فعلیت نیافه، شخص به کمال
وجودی خویش نخواهد رسید، الا: شکوفای استعداد نز همچون بهره برداری از معدن، نیازمند کشف،

شناخت، دقت، برنامه رزی، به کارگری ابزار مناسب و رفع موانع است.
از نظر فلسفی هم حکما در بحث قوه و فعل گفه اند: اگر چه در همه موجودات نوعی قوه و استعداد هست،
ولی هر چز قابلیت و استعداد تبدل شدن به چز دیگری را ندارد، بلکه باید نوعی سنخیت بن آن دو باشد، ملا
بن پارچه و راهن یک رابطه وجودی هست که حکما آن را «قوه » ، «استعداد» یا «امکان استعدادی » نامیده

اند. به خلاف پارچه و سنگ. (3)
علاوه بر منابع دینی و علی، در متون ادی و فرهنگ عامه هم نکات جالی در ان باب وجود دارد چنان چه شخ

شراز گفه:

باران که در لطافت طبعش خلاف نیست
در باغ، لاله روید و در شوره زار، خس

یا ان ضرب المل که «هر کسی را بهر کاری ساخند» و مانند آن.
 

چرا استعداد سنجی؟
برخی از مسایلی که امر استعداد سنجی و تخصص طلاب در زمینه ای خاص را ضروری کرده عبارند از:

1. گسترش علوم
کثرت و وسعت علوم و معارف به وژه در عصر حاضر از جمله در زمینه دن و مباحث مرتبط با آن به حدی



گسترده و امکان دسترسی به آن ها آن چنان سرع است (4) که عمر کامل یک انسان هم برای بررسی و کاو
حتی در بخشی از یک علم کافی نیست، لذا بهترن کار، گزینش و انتخاب عرصه ای خاص برای فعالیت علی
است که ان کار بایستی با توجه به علاق و استعدادهای شخص انجام گرد. با توجه به چنن مطلی است که

حضرت علی علیه السلام ی فرماید:
العلم اکثر من ان یحاط به فخذوا من کل علم احسنه (5)

2. گسترش نیازها
انسان موجودی است که ابعاد گوناگون فردی، اجتماعی، دینی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، مادی و معنوی و به
تبع آن نیازهای مخلفی دارد و بدی است که به آن نظام فکری و عقیدتی اقبال ی کند که بتواند برای ان
نیازها، پاسخ های منطقی و اقناعی داشه باشد. روشن است که یک نهاد دینی چون حوزه علمیه وقتی ی تواند
دیدگاه های دن را در برابر ان نیازها، مطرح کند که در هر کدام از زمینه های فوق، افراد متخصص داشه باشد.

امروزه ارتباط و یشرفت فن آوری اطلاع رسانی و ارتباطات، مرزهای جغرافیای را بیش از یش ی اثر کرده است.
یکی از یامدهای ان انقلاب - یا انفجار - اطلاعات (6) آن است که ارزش ها، هنجارها، نگرانی ها، نیازها و
سؤالات افراد و جامعه را سریعا به افراد و جوامع دیگر منقل ی کند که بخش عمده ای از آن ها - به طور
مسقیم یا غر مسقیم - با دن، نهادهای دینی، و مباحث مطرح در حوزه دن ارتباط دارد. بروز چنن شرایطی
وظایف و مسؤولیت نهادهای دینی در جوامع مخلف را ی نهایت سنگن کرده است بهترن راه مواجهه با ان
وضعیت، نه غفلت یا تغافل بلکه برخورد فعال و آگاهانه است. در ان باره بایستی حتی المقدور با چالش ها و
نیازهای انسان امروز نسبت با دن آشنا شد و در صدد پاسخ گوی به آن ها بر آمد که ان کار جز با شناخت و

تربیت افراد مستعد در زمینه های مخلف ممکن نخواهد بود. (7)
3. محدودیت انسان

به فرموده قرآن انسان موجود ضعیفی است، (8) و ضعف، نشانه محدودیت است. ان محدودیت هم از جهت
جسی است و هم از جهت فکری و روحی. محدودیت عمر انسان و اوقات مفید آن هم مزید بر علت است، (9)
بنابر ان، وسعت علوم از طرفی و محدودیت های انسان از طرف دیگر اقتضا ی کند که شخص در انتخاب مسر
آینده خود دقت زیادی به کار برده و راه و رشه ای را برگزیند که با انگزه ها و استعدادهایش ناسب بیش تری

دارد و روشن است که وصول به چنن هدفی قبل از هر چز مسلزم شناخت استعدادها است.
4. تخصصی شدن علوم

در گذشه، به دلال مخلف، امکان تخصص یک نفر در چند زمینه ممکن بود و لذا کم نبودند افرادی که عنوان
«جامع معقول و منقول » بر آن ها صدق ی کرد. لکن امروزه چنن امری قریبا غرممکن است، و همه علوم به
سمت تخصصی شدن یش ی رود. نمونه بارز آن در علوم زشکی قابل مشاهده است. یکی از دلال چنن
وضعیتی آن است که انسان ها متوجه شده اند اگر کسی توان و امکانات خویش را صرف رورش استعداد خود در
یک زمینه خاص کند، بهره وری اش بیش تر است. ان تخصصی شدن در علوم انسانی هم به چشم ی خورد، به
طوری که در برخی از کشورها یک شخص یا مؤسسه تمام امکانات خود را در راه ژوهش یک موضوع خاص -
ملا شناخت یک متفکر یا حتی بخشی از اندیشه های او - به کار ی برد چرا که معقدند "یک ده آباد به از صد

شهر خراب".
 



فواید
بدی است که استعداد سنجی طلاب و استفاده از آنان در زمینه های مورد علاقه و استعدادشان دارای فواید و
ثمراتی است که تصور آن ها به تصدق شان منجر شده و اهمیت چنن کاری را بیش از یش مشخص ی

نماید. برخی از ان فواید عبارند از:
الف) موفقیت حوزه در عمل به رسالت خویش

حوزه علمیه مهم ترن نهاد عهده دار تبلغ و دفاع از دن است، لکن باید توجه داشت که آن گاه ی توان به
موفقیت در انجام ان وظیفه امیدوار بود که تمام طلاب استعداد سنجی شده و با برنامه منظم در راه شکوفای
استعدادها و علاق خود گام بر دارند. روشن است که هم دن ابعاد گوناگونی دارد (احکام، اخلاق، اصول عقاید،
سیاست و)... هم سؤال ها و چالش های موجود در برابر دن و نیازهای دینی افراد (چه در جامعه ما و چه در
جوامع دیگر) منوع و مخلف است و از طرف دیگر، طلاب نز به بعدی از ان ابعاد علاقه بیش تری دارند، لذا
وجود استعداد سنجی برای هدایت هر کدام آنان در مسر استعدادشان، امر لازی است. باید توجه داشت که
موفقیت حوزه در ایفای ان رسالت بزرگ ا حد زیادی بیانگر حیات، ویای، نقش آفرینی و کاربرد دن در عصر
حاضر نز خواهد بود و عملا مهر ابطالی است بر دیدگاه کسانی که معقدند با توجه به یشرفت های گوناگونی
که بشر در زمینه کنولوژی، صنعت، علم، فلسفه، حقوق، سیاست و... در چند قرن اخر به دست آورده، عصر
دن داری به سر رسیده است، لذا حوزه باید با انجام مستمر و منضبط استعداد سنجی و به کارگری استعداد
طلاب در زمینه های مورد علاقه آنان، به رورش افراد متخصص و صاحبنظری بردازد که هر کدام از آن ها در

زمانی که همه چز در حال تخصصی شدن است، بتواند راه گشای بسیاری از مشکلات باشد.
ب) بهره گری هر چه بیش تر از اساتید

اساتید حوزه، سرمایه های ارزشمند و یکی از ارکان اصلی حوزه های علمیه بوده و هسند. اطلاعات، دانش و
تجربه های آنان به آسانی به دست نیامده، بلکه حاصل سال ها لاش و مجاهدت علی و اخلاقی و بدون داشتن
کم ترن چشم داشت مادی است. از چنن منابع ارزشمندی بایستی همواره به بهترن وجه استفاده نمود. چنن
کاری آن گاه ممکن است که هر کس به حسب علاقه و استعداد خویش در محضر آنان حاضر شود. به عبارت
دیگر نها فاعلیت فاعل شرط نیست، بلکه قابلیت قابل نز لازم است. کسی که استعداد و علاقه حضور در یک
درس را ندارد اگر در آن درس حاضر شود، علاوه بر هدر دادن وقت خویش و زحمت اساد، امکان بهره وری بیش
تر علاقه مندان به آن درس را از آنان سلب ی کند. از طرف دیگر آن گاه که اساد ببیند شاگردانش به موضوع
بحث علاقه مند بوده و مستعد مباحث مطرح شده در کلاس هسند، او نز به شوق آمده و در تربیت آنان جد و

جهد بیش تری به کار ی برد. «مستمع صاحب سخن را بر سر وجد آورد.»
ج) استفاده بهینه از عمر

یکی از مهم ترن ثمرات استعداد سنجی آن است که شخص از عمر خویشتن به بهترن وجه استفاده ی کند. بر
طق آموزه های دینی یکی از سؤالات در قیامت ان است که فرد عمر خود را چگونه گذرانده است. روشن است
که وقتی شخص، مسر زندگی علی خود را در جهت استعداد و علاقه مشخص نموده و با برنامه ای خاص در آن
مسر حرکت کند، گوهر وقت خویش را بهوده هدر نداده است. هر چند تمای سنن عمر، ارزشمند است، لکن
در ان میان جوانی ارج و اهمیت بیش تری دارد، چرا که بهار عمر، دوران شادای و سلامتی، ویای و آمادگی
جسی و فکری انسان برای فراگری است. علت سفارش های که در آیات و روایات رامون جوانی، اهمیت و



لزوم بهره وری از آن وارد شده همن است. عمده افرادی که در زندگی خویش به موفقیت های چشم گر رسیده
اند کسانی اند که ان مرحله از عمر خویش را در جهت شکوفای استعدادهای خود به کار برده اند. شهید مطهری

از جمله طلای است که از جوانی خویش بهره فراوانی برده وی ی گوید:
بعضی دوره ها ناسب و موقعیت بسیار بهتری برای شکوفا شدن استعدادها دارد]... [همن دوره هفت سالگی ا
حدود سی سالگی دوره بسیار مناسی است برای شکوفا شدن روح از نظر انواع استعدادها، استعداد علی،
استعداد دینی و حتی استعداد اخلاقی]... [ برای طلبه ها ان دوره طلبگی یک یادگار بسیار خوب و عالی است.
کسانی که چند سالی طلبگی کرده اند ا آخر عمر از خوشی های ان دوران طلبگی یاد ی کنند، با ان که در ان
دوران از نظر شرایط مادی معمولا در وضع خوی نیسند]... [. دوره خیلی خوی است چون واقعا دوره بالندگی
انسان است و اگر در ان دوره انسان از نظر علی و معنوی محروم بماند، یک زیانی است که نی شود گفت صد

در صد در سنن ری و بزرگی جبران شدنی است. (10)
د) استفاده بهتر از امکانات

آن گاه که استعدادهای شخص، شناخه شود و او توان خویش را در جهت شکوفا نمودن آن ها به کار برد، از هر
امکانی نز در جهت آن استعدادها و علاق استفاده ی کند. حوزه علمیه دارای امکانات گوناگونی چون کابخانه،
مراکز ژوهشی، مجلات علی، مدارس و... ی باشد که استفاده هر چه بهتر از آن ها مسلزم آن است که هر

طلبه ای به مقتضای کار خویش از آن ها بهره گرد.
ه) تعن اولویت ها

با مشخص شدن علاقه، استعداد و زمینه فعالیت علی طلبه، بسیاری از اولویت ها و سؤال های او نز جواب
داده خواهد شد. سؤالاتی از قبل ان که شخص در درس چه اساتیدی حاضر شود، چه کاب های بخواند، با
چه مراکزی همکاری کند، آینده شغلی و علی - و حتی خانوادگی اش - چگونه باشد، ا کی به تحصیلات خود

ادامه دهد، با چه کسانی مباحه نماید.
و) موفقیت بیش تر طلاب

با نگاهی به زندگی انسان های موفق (چه در حوزه و چه غر آن) در ی یابیم که یکی از عوامل اصلی موفقیت
آنان شناخت و رورش استعدادهای خویش بوده است. کسی که بداند استعدادش در چه زمینه ای است، طبعا
در همان مسر برنامه رزی کرده و حرکت ی کند. بدی است که هم زودتر و هم بهتر به مقصد ی رسد به
خلاف آن که اصلا نی داند به کجا ی رود یا راه را اشتباه تشخیص داده است. نقل کرده اند که روزی بوعلی سینا
در مغازه نانوای بود. کودکی (بهمنیار) وارد شد و از نانوا طلب چند زغال روشن نمود. نانوا از او رسید آتش را
چگونه ی بری؟ ، مقداری خاک بر کف دست خود ریخت و گفت: زغال ها را بر روی آن بگذار. بوعلی با دیدن ان
صحنه، متوجه فطانت و زرکی کودک و استعداد او برای یادگری شد، لذا با موافقت والدن وی امر آموزش او را
بر عهده گرفت و یکی از اندیشمندان صاحب نام شد. نمونه های از ان قبل فراوان است. طلاب حوزه های
علمیه نوعا از نظر استعداد، علاقه و پشت کار چزی از دیگران کم ندارند، فقط کافی است که ان استعدادها
شناخه و شکوفا شود ا آار مبارک آن در زمانی نه چندان طولانی آشکار شود. ان کار جدای از منافع معنوی،

ثمرات مادی هم دارد.
 

یامدها



هر چند از خلال مطالب گذشه، یامدها عدم توجه به مساله استعداد سنجی ا حدودی مشخص شد، لکن برای
درک بیش تر اهمیت مطلب ی توان به ان موارد اشاره کرد:

جا به جای اهم و مهم (11) در تعن اساد، منابع تحقق موضوعات مورد بحث، صرف وقت لازم برای هر
درس یا کاب، تضع عمر، امکانات، مواهب خدادادی، زحمات اساد و شاگرد، توجه بیش از حد به برخی
موضوعات و غفلت در زمینه های دیگر، از بن رفتن استعداد طلاب، عدم امکان انجام رسالت حوزه و حوزویان به
نحو صحح و متهم شدن آنان به کم کاری، عدم توان پاسخ به سؤالات، تحر، سرگردانی، یاس و سرگردانی طلاب

و در نتیجه عدم جدیت لازم در امر تحصل.
 

سؤالات
در ان جا ممکن است سؤالاتی مطرح شود که به برخی از آن ها اشاره ی کنیم:

سؤال: آیا ان کار باعث کاهش اقبال به برخی دروس نخواهد شد؟
جواب: اگر منظور، صرف حضور در کلاس درس باشد، احتمال ان امر هست، ولی مقصود از استعداد سنجی آن
است که فقط افرادی که علاقه و استعداد تحصل در یک رشه را دارند آن را ا مرحله نهای و تخصصی اش
یش ببرند. باید توجه داشت که هرگاه ملا یک اساد فقه، به جای تحلل بردن توان خود برای هزار نفر (که
همگی لزوما علاقه، استعداد یا توان فقاهت و اجتهاد را ندارند) لاش خود را برای پنجاه یا صد نفر مستعد
متمرکز کند، علاوه بر خسگی کم تر اساد، امکان بررسی بهتر مطلب، سؤال و جواب مقابل اساد و شاگرد، ارایه
کالیف درسی و... بیش تر خواهد شد و در مدت زمان کم تری نتیجه آن پدیدار خواهد گشت، لذا در سیستم
های آموزشی امروز، هر چه مقطع تحصیلی بالاتر ی رود، درس ها تخصصی تر و تعداد شاگردان کم تر ی شود،
به عبارتی از «هنا» کاسه و بر «ژرفا» افزوده ی گردد. البه اجرای روش فوق منافاتی با تحصل یک دوره آموزش

عموی فقه و آشنای با مبانی و روش های اجتهاد و مباحثی از ان قبل برای عموم طلاب ندارد.
سؤال: آیا استعداد سنجی موجب خروج برخی طلاب از حوزه نی شود؟

جواب: هر طلبه ای به هر حال در زمینه ای استعداد دارد، اجرای استعداد سنجی باعث شناخت و شکوفای ان
استعدادها و استفاده هر چه بهتر از آن ها ی شود و بعید است با انجام ان کار، کسی از داره خدمت به دن و
تبن و تبلغ آن برون بماند، به علاوه هر چه شخص زودتر بفهمد که زمینه تحصل در حوزه را ندارد به نفع

خود او هم هست و ی تواند به دنبال کارهای برود که با علاق و سلاق اش سازگاری بیشتری دارد.
سؤال: ممکن است گفه شود از گذشه ا به حال حوزه های علمیه با همن روال معمول خود خدمات زیادی

کرده و چهره های برجسه ای را به جامعه تحول داده اند و دیگر نیازی به تغر ان وضعیت نیست.
جواب: در ان که حوزه های علوم دینی از بدو یدایش خود (به رغم همه سختی ها و مشکلات) در انجام رسالت
خود کوشیده و در عرصه های مخلف خدمات مفیدی را ارایه داده اند، شکی نیست. لکن ان امر نه نها منافاتی
با مدعای ان مقاله ندارد که مؤید آن هم هست، چرا که با اندک املی در ی یابیم که چهره های شاخص
روحانیت در طول ارخ کسانی بوده اند که توان خویش را شناخه و از آن کمال استفاده را نموده اند، به علاوه
بازبینی در روش ها، رفع نقاط ضعف و اتخاذ راه های بهتر برای وصول به هدف، لازمه و نشان گر ویای، بالندگی
و حیات یک نهاد یا سازمان است. موفقیت علمای گذشه مرهون احساس مسؤولیت، سخت کوشی، زمان

شناسی و اخلاص آن هاست و ان ها نکاتی است که امروزه هم بایستی مدنظر قرار گرد.



سؤال: کسی که برای تحصل علوم دینی به حوزه ی آید به هر حال مشخص است که علاقه ای به ان مقوله
دارد، دیگر چه نیازی به استعداد سنجی؟

جواب: چنان چه قبلا اشاره شد وظیفه حوزه، تبلغ دن است و دن هم دارای ابعاد و جنبه های گوناگون است.
از طرف دیگر هر طلبه ای در یک یا چند بعد از ان ابعاد، علاقه و توانای بیش تری دارد، تمام سخن در ان است
که لازم است با روشی منظم، ان استعداد و علاقه به شخص شناسانده و طق برنامه مدون (که مناسب با آن
است) قویت و مورد استفاده قرار گرد. بنابران، علاقه و آشنای اجمالی شخص هنگام ورود به حوزه، سرمایه
ارزش مندی است که بایستی از آن به درستی استفاده کرد. به عبارت دیگر ان آشنای و علاقه، شرط لازم است نه

کافی.
 

خاتمه
در پایان ان نوشار تذکر چند مطلب لازم است:

1- شناخت استعداد امری نیست که به سرعت و یک شبه حاصل شود، بلکه نیازمند استفاده از روش های
مخلفی است که برخی از آن ها عبارند از:

الف) تجربیات شخصی: از آنجا که هچ کس به اندازه خود انسان از احوالات درونی، روحیات و علاق و سلاق او
آگاه نیست، (12) لذا در اولن قدم ان خود شخص است که بایستی با درون کاوی خویشتن به علاق و
استعدادهای خود ی برد و شاید از ان جهت است که گفه اند خودشناسی سودمندترن شناخت هاست. (13)

ب) مشورت با اساتید و افراد صاحب نظر، با تجربه و دلسوز و آگاه
ج) مشاوره و اقدام از طرق یک سیستم و برنامه استعداد سنجی که با استفاده از روش های علی، افراد را در
شناخت هر چه بیش تر استعدادها، توانای ها و علاق شان راهنمای نماید. روشن است که استفاده از هر سه
روش فوق ناج بهتری به دنبال خواهد داشت، لکن نگرش ان مقاله آن است که در حوزه های علمیه حتی بر
فرض عدم وجود مورد اول و دوم، وجود مورد سوم، امر لازی است. چنن مرکزی ی تواند با بهره گری از
صاحب نظران امر تعلیم و تربیت و آشنا با حوزه های علمیه و استفاده از تجارب دیگران، حداقل طلاب جدید

الورود را در ان زمینه یاری نماید.
2- ان که در چند سال اخر اقدام به اسیس برخی رشه های تخصصی مل تفسر، کلام، تبلغ و... شده قدم
مثبتی است، لکن باید به گونه ای برنامه رزی نمود که هر طلبه ای از ابتدای ورود به حوزه مسر آینده کاری خود
را بداند و از تخصص ها، مراحل و مقاطع تحصیلی و مدت زمان هر یک و راه ها و امکاناتی که در یش روی
اوست آگاهی کامل داشه و در صدد انتخاب یک گرایش علی برای ادامه تحصل - پس از گذراندن دوره عموی

- باشد.
3- در رابطه با مدت زمان و مراحل تحصل در حوزه، دیدگاه ها و نظرات مخلفی مطرح بوده و هست. یکی از
یشنهادها (14) ان است که کل دوران تحصل در حوزه به سه مقطع ابتدای، عموی و تخصصی (یا دو دوره
عموی و تخصصی) قسیم شود و برای هر دوره دروس و تعداد واحدهای آن، منابع مورد استفاده، مدت زمان
تحصل، کیفیت ارزشیای و... مشخص شود. پس از پذرش طلبه و در مدت تحصل، در دو مرحله اول و دوم، ا
حدودی با فضای حوزه، مراحل درسی، علاقه و تمایلات خویش آشنا ی گردد و پس از آن الزاما بایستی در یکی از
زمینه های تخصصی ادامه تحصل دهد. (ان گرایش ها ی تواند فقه، اصول، تفسر و علوم قرآن، فلسفه و



منطق، کلام، تبلغ، قضا و... باشد) البه لازم است همچون مراحل قبل، وضعیت هر یک از ان رشه ها از هر
جهت مشخص باشد ا شخص با آگاهی بیش تری در ان راه گام بردارد.

از جمله فواید چنن کاری آن است که اولا: مدت زمان تحصل در حوزه و آینده افراد مشخص است، انیا: هر
کس با گذراندن دوره عموی با کلیه مباحث مطرح (یا مورد نیاز) در باب دن آشنای اجمالی یدا کرده و هم

چنن ثمره وجودی اش برای جامعه و مکتب بیش تر است.
البه در طراحی و اجرای ان برنامه ها بایستی از آرا و نظرات همه ارکان حوزه (مراجع قلید، اساتید و طلاب) بهره

گرفت ا از استحکام و دقت بیش تری برخوردار گردد.
4- شناخت استعدادها و علاق، شرط لازم موفقیت است نه کافی. قدم های بعدی عبارت است از: برنامه رزی،
سخت کوشی و پشکار، تحصل منضبط و بررسی مداوم سر حرکت علی و رفع نقایص و قویت نقاط مثبت

آن.
5- اگر چه از گذشه ا به حال، شناخت استعداد طلاب کم و بیش توسط برخی اساتید انجام ی گرفه، لکن به
صورت مداوم، جامع و فراگر نبوده، لذا برای بهره وری بیش تر لازم است ان کار با برنامه ای مشخص به صورت

بخشی از سیستم پذرش و آموزش حوزه در آید.
6- آنچه ذکر شد به معنای نادیده گرفتن زحمات انجام شده نیست، بلکه یشنهادی است برای استفاده هر چه
بیش تر از سرمایه های ارزشمندی که حوزه در اختیار دارد و موفقیت آنان در انجام رسالت شان؛ در گسترش دن

و معنویت در دنیای امروز، امید است ان بحث با نقد و بررسی علاقه مندان و صاحب نظران کمل گردد.
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